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  علم سكولار ينقد مبان
  1/2/89تاريخ تأييد:     1/9/88تاريخ دريافت: 

  *تبار فيروزجايي رمضان علي   ______________________________________________________ 

  چكيده

                                                      
 استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. *
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واژگان كليدي:

  قدمهم
هـاي   اسـت. ايـن جريـان در حـوزه    تـه در غـرب   يناز نتـايج مدر » سكولاريسم«

كه در  استعلم و دانش ، از جمله آن؛ حيات بشري ريشه دوانده استگوناگون 
كاسته و به علم ابزاري و ، از جايگاه واقعي خود فرواثر سايه سنگين سكولاريسم

 همچـون:  ونـاگوني گاز جهـات  ، جريـان سكولاريسـم  . شده استتبديل دنيوي 
هـدف و  ، و كـاربرد  يـده فا، منبـع ، ابـزار ، روش، معلـوم ، عالم، محمول، موضوع

  .در علم و دانش نفوذ كرده است ...وها  انگاره يشپ، ها فرض پيش، يمبان، يتغا
هـا و  فـرض  پـيش ، يبـودن مبـان   ينـي د، غيرعلم سكولار يهااز شاخصه يكي

در تـوان   ميرا  دانشعلم و  نبودرسكولا يديعنصر كل. آن است يها انگاره يشپ
 واجـد كـه   يو علوم و معـارف  دانست ديني يمبان ياآن دانش  يعهالطبمابعد يمبان
  .شوديم يعلم نامقدس تلق ياعلم سكولار ، باشد مباني ينا

 ،از ناحيـه مبـاني نيـز سـكولار بـوده     گونـاگون  امروزه علـوم   بر اين اساس،
بينـي مـادي و   جهـان را در چهارچوب  عتيطبانسان و مطالعه ، دانشمند سكولار

در  نوع نگاه ينا. كندتبيين مي با اين نگاهرا  ياقضا يتكند و كلميدنبال  غيرديني
مسـئله،  و انتخـاب   يعلم ـ يتدر انجام فعال مثلاً ؛نقش دارد گوناگوني يمحورها
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 يـابي ارز يهاملاك ينشگز، مشاهدات ينشو گز يشانتخاب آزما، يپردازيهنظر
 ....جهـت كـاربرد علـم و   ، در يعلم ياتنظر يرطرح و تعب، يعلم ياتنظر و نقد

در . اسـت  محقق شـده  يزنبه ويژه در غرب  جامعه علميدر امروزه محورها  ينا
 يخيسـابقه تـار  ، بيني الهـي توجه به مباني ديني و جهان، در تمدن اسلامي مقابل
كشـف آثـار    يـت بـا ن  و يبا تفكر اله دانشمندان مسلمان، يدر تمدن اسلام. دارد
توانـد   مـي  يدر علـوم انسـان   يادشـده  يمحورهـا . رفتنـد يبه دنبال علـم م ـ  ياله
يدارا، مختـار  يكه انسـان را موجـود   نگاهي ميانمثلاً  ؛باشدتر  ياتر و پو ررنگپ 

 يگـاهي جا ينانسـان چن ـ  يكه بـرا  نگاهينسبت به  ،داند مي و مكلف يروح اله
هـا و  يپرداز يهنظر، يقتحق يهاروش، يشناسنانتخاب مسائل روا در، نباشد لئقا

  .وجود دارد ياديتفاوت ز... ها و يهانتخاب نظر

  شناسي . مفهوم1
  علم. 1ـ1

انـد از: آگـاهي، شـناخت، ادراك، دانسـتن، يقـين،       ، عبـارت »علم«معادل فارسي 
: 1363، / داعي الاسلام، 649، ص1387معين،  ر.ك:هرچيز دانسته و معلوم و... (

رود. ايـن واژه   معادل علم به كار مي »knowledge«زبان انگليسي، واژه  . در692
داشتن، بلدبودن، آشنابودن،  در زبان انگليسي معاني گوناگوني دارد؛ مانند: مهارت

دادن و...  داشـتن، دانسـتن، تمييـز، تشـخيص     بـودن، اطلاعـات   كردن، آگـاه  تجربه
)Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2003(.  

  گوناگوني دارد:معاني و كاربردهاي  گوناگوندر علوم » علم« اصطلاح
  ؛حصولي، حضوري، تصديق، اعم از تصور؛ مطلق آگاهي و ادراك .1
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  ؛اعم از تصور و تصديق؛ مطلق علم حصولي .2
  ؛اعم از تصور و تصديق؛ مطلق تصديق .3
 ،بك ـط و مرينى مطابق بـا واقـع در برابـر جهـل بس ـ    يقياعتقاد تصديق و  .4
  ؛ه واحدى باشديچند در قضهر

  ؛ها و مفاهيم ذهني در مقابل تصديقاتصورت .5
  )؛شود مي برخلاف ادراك جزئي كه از آن به معرفت تعبير( ادراك كلي .6
  )؛در مقابل ادراك بسيط( اعم از تصور و تصديق؛ ادراك مركب .7
شـكل   وجود دارد و رشته علمـي آنها  ميانمجموعه قضايايى كه مناسبتى . 8
بـا  « 43ص، 1382زاده،  ينحس ـ/  61، 1، ج1370مصباح يزدي،  ر.ك:گيرد ( مي

  »).كمي تغيير
در ايـن كـاربرد، بـه    علـم  مقصود از علم در بحث حاضر، كاربرد اخير آن است. 

اسـت.   مـرتبط مجموعه مسائل  داراياست كه  »Discipline« يرشته علم معناي
علـوم  ». غيرتجربـي «و » تجربي«ز جمله اند؛ اعلوم از لحاظ گوناگون قابل تقسيم

» انسـانى «و » طبيعـي «بـه دو دسـته    ،بندى كلى در يك تقسيم» Science«تجربي 
(علوم اجتماعي ـ رفتاري) در  . علوم انسانى شود ميتقسيم (اجتماعي ـ رفتاري)  

نى از شـئون  أى با شا گونهشود كه به  هايى اطلاق مىبر دانشمقابل علوم طبيعي، 
علـومي ماننـد   ؛از ابعاد حيات فردى يـا اجتمـاعى انسـان سـروكار دارد    عدى و ب 

شناسى، اقتصاد، مديريت، علوم تربيتى، حقوق، علوم سياسـى   روانشناسى، جامعه
 هايي اسـت  ، دانش» علوم طبيعى« مقصود از. در اين دسته قرار دارندو امثال اينها 

هايى از قبيل: فيزيـك،   شو داناست هاى طبيعت  جنبه اى از كه موضوع آنها جنبه
هـاى فنـى و    رشـته  ،نجـوم  ،تئ ـشناسـى، معـدن، هي   شناسى، زمين شيمى، زيست
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بنابراين مقصـود از علـم در مقالـه     قرار دارد؛در شمار علوم طبيعى .. مهندسى و.
  حاضر، علوم تجربي (اعم از طبيعي و اجتماعي) است.

 سكولار و سكولاريسم. 1ـ2

به معناي دنيا در ، در لغت »Seculum«ريشه لاتيني  از) Secular» (سكولار«واژه 
 .The oxford Engish Dictionary, Vol( برابر دين، معنويت و روحانيت است

6, P. 28 / Remond, 1999: 201 .(بشـري، زمينـي   آن؛ از جملـه:  فارسي   معادل
ي، دنياياينغيرروحاني، غيرمذهبي، دنيامحوري، دنياگرايي، (غيرمعنوي)، دنيوي، 

 ـ«آن عربـي   ) و معادل780: 1371بريجانيان، ( استجهاني عرفي و اين  ،»ةعلماني
و » معالَ«از  به فتح عين و لام،» مانيةعلَ«و اشاره دارد واژه علم  داشتن با به ارتباط

  ).38ـ37ص، 1993ظاهر، است ( مشتق از عالَم
ده اسـت  ، تعاريف متعددى ارائه ش»سكولاريسم«و » سكولار«براي اصطلاح 

گيرى آن ناظر است (روند تدريجي سكولاريسم  كه برخى تعاريف به روند شكل
كه براساس آن، حقوق، وظايف و امتيازات كليسا به نهادهاى غيرمـذهبى منتقـل   

يك نظام منسـجم فكـرى     شود). برخى تعاريف ديگر، سكولاريسم را به مثابه مى
بينى درآمده اسـت   ا جهانانگارند كه پس از رنسانس به صورت يك نگرش ي مى

و با نگرشى كه در قرون وسـطى حـاكم بـود، تمـايز مـاهوى دارد و مبنـاى آن،       
يـك از آن دو، در   اى كه هيچ گرايى و عقلانيت است؛ به گونه گرايى، تجربهانسان
). 46، ص1377/ نـوروزى،   38ص، 1990شـبلي،  ديگرى دخالت نكنـد (   حوزه

نيز آمده اسـت؛  » سياسي هديني از جامع همعجدابودن جا«به معناي  اين اصطلاح
و كليسـا نيـز    نـدارد عمـال قـدرت در امـور دينـي     گونـه ا  دولت، حق هيچيعني 
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حلـيم  /  15ص، 1375 ،اعواني و ديگران( تواند در امور سياسي مداخله كند مين
دين را ، سكولاريسم در رويكردي سلبي )؛ بنابراين251ـ250ص، 1991بركات، 
 ،و زندگي اجتماعي كنارگذاشتن اسـت و در رويكـردي اثبـاتي   عمومي ه از حوز

قراردادن اموري نظير عقل، عرف، عقلانيت، دموكراسي، علم و... بر جـاي ديـن   
هاي عمـومي   كردن دين از حوزه سكولاريسم همان خارج عبارت ديگر، به است.

 و عمـومي اسـت   يمرجعيت و نفوذ آن به امور ديگري همچـون آرا واگذاري و 
 ر.ك:( زنـد  الخطاب نيست و حرف آخر را نميفصل ،هاي عمومي در حوزهدين 

 .)Norris and Inglehart, 2004: 180/  384ص، 1374دنز، يگ
 هاي گوناگون زندگي تأثير گذاشته استدر حوزهضمن آنكه  يسمسكولار

در علم و دانش نيز ، به وجود آورده استو نظام اجتماعى متناسب با خود را 
علم سكولار شـده اسـت. امـروزه علـم سـكولار،       يدايشپ ته، باعثتأثير داش

علمى جوامع  قرار گرفته، جديد ياىو تمدن دن فرهنگمبناى جوامع و اساس 
  ه است.كرد يرتسخ يزن را

-مؤلفـه  همهعلمي است كه ، از علم دينيقصود م ،با توجه به آنچه گفته شد
دينـي  ... محمول و، ايدتف، غايت، موضوع، هدف، روش، اعم از مباني؛ هاي آن
هـاي اساسـي   يا يكي از مؤلفه همهعلمي است كه  علم سكولار، در مقابل. باشد
هاي اساسي علم از عناصر و مؤلفه ،اصول و مباني. ديني باشد، غيرديني يا ضدآن

كننده دينـي يـا    ترين عنصري است كه تعيينو اساسيترين  مهم است. اين عنصر،
  .بودن يك علم استسكولار

و  نقش جريان سكولاريسم در علم و تغيير هويت علم از الهي بـه زمينـي  
بـا  » علـم « مفهومشد تا  ، باعثعلم يپذيرحسى تجربى و آزمون معيارتثبيت 
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؛ يعنـي حسـي و دنيـوي    رين سـطح تبه پايينينى، گسستن از مبادى عقلى و د
تلقـي از  يابد. اين به صورت علمى سكولار و دنيوى تغيير هويت  تنزل يافته،
كه همه پيوندهاى خود را با علم معـاد و  ) و معاشى ، ابزاريدنيوىعلم (علم 
پندارد، تنهـا مصـداق بـراى مفهـوم علـم      شده مى هاى متافيزيكى قطعبا گزاره

هاى دينـى و متـافيزيكى در كنـار توهمـات و تخيلاتـى قـرار        گرديد و گزاره
 انـد  پـذيرى  صلت آزمـون گرفتند كه به نام ايدئولوژى، فاقد هويت علمى و خ

  .)43ـ35ص، 1376يا، پارسان ر.ك:(
هاي علم سكولار در علوم انساني وجود دارد؛ بـه عنـوان    امروزه همه ويژگي

هـايي   مثال، دانش حقوق كه يكي از علوم انسـاني اسـت، داراي چنـين ويژگـي    
. مكاتـب  يستن ينمنشأ الزامات در دانش حقوق سكولار، خدا و داست. امروزه 

، جمعي از نويسندگان(آورند  يبه شمار نم يرا منشأ الزامات حقوق يند ،يحقوق
گونه كه در حقوق سـكولار،   ؛ همان)69ص، 1377خسروشاهي،  / 80ص، 1376
براسـاس حقـوق سـكولار،    . يستندقائل ن يقيو مقررات، پشتوانه حق ينقوان يبرا

و اعتبـار   يتمشـروع  يرفتند،را پذ يقانوناگر آنها قانونگذار معتبرند و  فقطمردم 
 عبـارت به . فاقد اعتبار و ارزش است ،و اگر موافق با خواست مردم نبود يابد يم
آن اسـت.   يمند و ارزش يتمشروع يننسبت به قانون، ع يمردم يتمقبول يگر،د

آزاد مـردم را بـر هـر     يرأ تأكيد كـرده،  يانسان در رأ يبر آزاد ،حقوق سكولار
  .)92ـ86ص، 1377يزدي، ح (مصبا دهد يم يحترج يقانونگذار

  مباني علم سكولار. 2
 رويكرد سـلبي داراي دو رويكرد سلبي و ايجابي است.  سكولاريسم گفته شد
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عمـومي و  ه از حـوز  ، معنويـت، خـدا و اخـلاق   ديـن  آن، حذف و كنارنهادن
قـراردادن امـوري نظيـر عقـل،     ، زندگي اجتماعي است و در رويكـرد اثبـاتي  

 و معنويـت  و... بر جاي ديـن  ، حس، تجربهعلمعرف، عقلانيت، دموكراسي، 
دو رويكرد يادشده در طول هم قرار دارند و بر اصول و مباني خاصـي  . است

هـايي اسـتوار   انگـاره  گونه كه علم ديني نيز بـر مبـاني و پـيش    استوارند؛ همان
انـد   هـايي است؛ زيرا ديني يا سكولاربودن علم، هريك داراي عناصر و مؤلفـه 

- شود؛ از جلمه آن، مبـاني و پـيش  تصف به ديني يا سكولار ميكه طبق آن، م
انـد: برخـي مبـاني بـه نـوع      انگاره است. اين مباني در چند دسته قابل تقسيم

- نگاهي مربوط است كه عالم به جهان هستي دارد كه از آن به مبـاني هسـتي  
شناسـي و نـوع نگـاه بـه      شود؛ برخي مباني به حوزه انسـان  شناختي تعبير مي

شناختي نـام دارد؛ برخـي   هيت و جايگاه انسان مربوط است كه مباني انسانما
نيز به حوزه دين يا معرفت و نوع نگاه نسـبت بـه آن مربـوط اسـت و... كـه      

علـوم   يـژه علـوم بـه و   امروزه اغلب علوم نيز بر ايـن مبـاني اسـتوارند؛ زيـرا    
وجـود   يمعرفت ـ گونـاگون  هاييهلا آن يركه در زاند ايپوسته همانند ي،انسان
 يفلسـف نظـري و   يـه اول يمبانهمان زيربنا و در واقع هسته مركزي آن  و دارد
. هسته اصلي آن در نوع نگاه به جهان، انسـان، ديـن و اخـلاق    علوم است آن

بيني مادي ريشه دارد و اغلب جهاندر  ريشه دارد. امروزه هسته مركزي علوم
با اين نگاه، . ق و تكون يافته استبا اين نگاه، تحق علوم به ويژه علوم انساني

اومانيسـم  هايي همچون: هاي بعدي علوم شكل گرفته است؛ پايهاصول و پايه
پرسـتى،  گرايـى يـا علـم    روحيـه علـم  و اعتقاد به محوربودن انسان در هستى، 

ريـزى عقلانـى)،    گرايى عصر روشنگرى (اعتقاد به بسندگى عقل و برنامه عقل
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ويلسون،  ر.ك:(مدرنيسم)، فردگرايي و ليبراليسم (ستيزى و تجددگرايى  سنّت
  ).128ـ127، ص1374

  خواهيم كرد:نقد و بررسي  گوناگون سكولاريسم رامباني ، در ادامه

  شناختيمباني هستي. 2ـ1

يكي از مباني فكري و نظري مؤثر بـر علـم و دانـش، مبـاني مربـوط بـه حـوزه        
گوناگوني بنا شده اسـت كـه   هاي نظري شناسي است. علم سكولار بر پايه هستي

بيني مادي و مكانيكي است. ايـن  انگاري جهان هستي يا جهانآن، ماشينيكى از 
داند، امروزه بـه عنـوان مبنـاي     بيني كه واقعيت را فقط جهان مادي مينوع جهان

بـه   نظام فكري و علمي مطرح است. اين نگاه امروزه روح حاكم در اغلب علوم
به مثابه ماشـين عظيمـى متشـكل از     جهاننگاه، اين در  ويژه علوم انساني است.

روح است. نهايت تلقي كه درباره خلقت و پيدايش جهان مادي وجود ي بياجزا
گونـه كـه    همـان  ؛خداوند جهان را آفريده و رها ساخته استدارد، اين است كه 

تـا بـدون اينكـه نيـازى بـه       اسـت  آن را رها كرده ،ساعتى را ساخته، سازساعت
» لاهـوتي  سـاز  سـاعت «؛ از ايـن رو، خداونـد بـه    زنده داشته باشد، كـار كنـد  سا
)Divine Clockmaker  50و  43، ص1374بـاربور،   ر.ك:( ) تعبير شـده اسـت  /

  ).19، ص1380گلشني، 
شـود   بيني مكانيكي، جهان به صورت يك ماشين در نظر گرفته مـي در جهان

خداوند در اداره امور جهان، بيش شود. نقش كه به وسيله قوانين طبيعي اداره مي
بخشي بـه جامعـه   از پيش كاهش داده شد و اعتقاد به خدا و دين فقط براي نظم

شود كه دزدي، جنايت و تجـاوز در جامعـه   اعتقاد به خدا باعث مي«مفيد است: 
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  .)Lewy, 1996, P. 25» (كمتر صورت گيرد
 نترل و شناخت جهـان ك، در مقام كشف دانشمند با چنين مبنايي نقد و بررسي:

در ايـن  ). چرايي حقيقـي ( نه علل حقيقي ،و در نهايت به دنبال علل مادي است
بـراي ارائـه    فقـط كوششـي   بينـي  گونه جهان . اينمعنا خواهد بودجهان بي، نگاه

 بيني جهاناين . هاي علم تجربياساس يافتهاست؛ البته فقط بر تصويري از جهان
ابزاري براي تصـرف و   فقط مادي بيني جهانبر  بسيار محدود است و علم مبتني

هاي محض را به نمـايش  يافته فقط روح و سكولار . علم بيتسخير طبيعت است
و ماترياليسـتي را نيـز حـاكم    هاي الحـادي  بينش، بلكه به همراه خود، گذاردنمي
  .شمرد ينشي كه دين و معنويت را مهمل ميبسازد؛  مي

، در ايـن نگـاه  . درباره انسان را به همراه دارد هانيگرا عتيطب نگاه، نگرشاين 
محـور و  ، چنين انساني. غيرمسئول و رها خواهد بود، مكلفغير انسان موجودي

، چنين نگاهي به انسان و علـم طبعاً . داند يم خودز جهان را اراده و خواست كمر
از  و فـارغ  مـادي املاً ك ـ علمـي ، در نتيجـه  ؛بردمعنايي نيز رنج ميپوچي و بي از
چنين علمي با مبـاني ماترياليسـتي و   . شودتوليد مي ارزش معنويو  معنا گونههر

اش ن پوسـته تري رونييدر ب زي رايچيت ظاهرگراست و هربه غا، بيني ماديجهان
  .تكون و تحقق يافته است يي،گراهت حس و ماديرا با محوريز؛ نديب مي

  شناختيمباني انسان .2ـ2

. اسـت  جمله مباني مهم سكولاريسم به ويژه علم سـكولار  از ،نوع نگاه به انسان
 و )Humanism» (اومانيسم« يا »محوريانسان«توان در  مي شناختي رامباني انسان

 ،سـم ياومان«: جـو كـرد  و جسـت  )Individualism» (فردگرايـي « يـا » اصالت فرد«
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ى به جا، مال مطلوبكاساس منافع بشرى و كه برر است كتى از تفيفكيحالت و 
بـه  ). 100ص، 1368، بروجـردي  مىيرح(» ات استوار استياصول مذهبى و اله

 ـيشـتن و همـه اش ـ  يز خوكانسان را محور و مر، اومانيسم ،عبارت ديگر  يا و حت
انـه از انسـان و   يگرا يعتطب ين برداشت به مفهوميا. داند يش ميخو يخالق خدا

  .اشاره دارد يآزاد
زيـرا نـوعي   ؛ نـوعي ديـن اسـت   ، خـود گرايي انسان: «آمده است بارهدر اين 

اگر هم خدايي وجـود داشـته   ؛ ديني است بدون خدا، با اين همه. اعتقادنامه دارد
انسان بايد فقط براي انسـان  . شناختني نيست و نبايد او را به حساب آورد، باشد

افكنده شده و بايد ، در دنيا فروچه بخواهد و چه نخواهد زيرا انسان؛ زندگي كند
بايـد  ؛ خـودش خـالق خـودش اسـت    ، انسان به معناي واقعي. فظ كندخود را ح

هاي خـودش را تعيـين نمايـد و    بايد هدف. معيارهاي خودش را به وجود آورد
در مسئله اين ). 233ص، 1384، براون» (ها بگشايده را به سوي آنرا بايد خودش

-شـكل  باعـث  طبيعت اسـت و در نتيجـه  قيقت به معناي انكار خدا و ماوراي ح
  .يعني پرستش نفس اماره شد پرستي مدرنگيري بت

دارد. ريشـه  بـه انسـان    يسـتي ، در نگاه اوماناغلب علوم يامروزه هسته مركز
اساسـي تفكـر    جـوهر ي، اعتقاد به محوربودن انسان در هستيسم، به معناي اومان

اومانيسم، به عنوان منشأ و مبنـاي سكولاريسـم، نقـش مهمـي در     است.  سكولار
علوم دارد؛ بر اين اساس، خدامحوري كه اسـاس و پايـه علـوم بـه      سكولارشدن
محـوري، مـلاك و   آمد، از صحنه علوم حذف شد و انسـان و انسـان  حساب مي

الكيـالى،   ر.ك:به حساب آمد (ها  ها و ضدارزش گاه تبيين و تشخيص ارزش تكيه
  ).179، ص4، ج1990
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ها و خالق همه ارزشچيز و  مدار و محور همه ،، انسانمحوريانسانبراساس 
ها وجدان انساني داور نهايي در تشخيص كژي. ملاك تشخيص خير و شر است

راي انسان و عمل او، ارزش، اخلاق و فضيلتي وجـود نـدارد.   وهاست.  از خوبي
 يو مبنـا  يـه خـود پا  يـن نشـيند كـه ا  در تفكر اومانيستي، انسان جـاي خـدا مـي   

 وكـردن   اومانيسـم، زمينـي   ياصل يجههدف و نت يرا؛ زاست در علم سكولاريسم
است. در اين رهگذر، انسان با طبيعت يكـي   دين و جدايي آن از علماعتباري  بي
 يمـي (رح گيـرد اعتبار و مورد انكار قرار مي شود و هرگونه نيروي معنوي، بيمي

  .)120ـ119ص، 1370ي، بروجرد
 نيـز  آيـد يار مبه شم يسماومان يجهو نت يندآبر كه» اصالت فرد« يا» ىيفردگرا«

اصالت ، يستيگونه كه تفكر اومان هماناست. يكي از اصول و مباني علم سكولار 
نـه   ،اسـت  يفـرد انسـان   اصالت از آنِ يزن ييدر تفكر فردگرا، دهديرا به انسان م

. آينـد يبه عنوان مبنا و اساس اغلب علوم به حساب م ـ دو هر ،رو يناز ا؛ جامعه
و اختيـار و   فاقد سرشـت  انسان ،است معتقد »تماعاصالت اج«ديدگاه  ،در مقابل

. طبـق ايـن   سـازد  مـي جامعـه   اجتمـاع و او را  يتمام ابعاد وجود آزادي است و
. در حال حاضر معنايي ندارد يو آزاد يارجبر بر انسان حاكم است و اختديدگاه، 

أثير ديـدگاه اصـالت فـرد در    كنـيم و بـه ت ـ   نظـر مـي   ز طرح اين ديدگاه صـرف ا
  .پردازيم دن علم ميشسكولار

اصالت فرد، رويكردي است كـه بـراي فـرد در مقابـل اجتمـاع،      منظور از 
فرد به لحـاظ تـأمين   اولويت و اصالت خاصي قائل است و معتقد است: اولاً، 

گيـرى از حقـوق خـود نسـبت بـه جمـع، از اولويـت         نيازهايش و نيـز بهـره  
اعطـا   ـا قبيلـه   ماننـد خـانواده ي ـ   ـبرخوردار است و اگر حقـوقى بـه جمـع     



  

253  

قد
ب ن

كتا
  /

مبان
د 
نق

 ي
لار

كو
 س
لم
ع

  

كـه آن جمـع را    اسـت  است كه جمع مشتمل بر افـرادى  جهت بدين ،شود مى
قيـد و بنـد دينـي و    از هرگونـه   مسـتقل  بايد يهر فردثانياً،  ؛دهند تشكيل مى

تـا   ،هـاى اجتمـاعى  دولت و سازمانتقيدات  د و در نتيجهاجتماعى زندگى كن
گـروه   ر.ك:(لب نكنـد  س ـهاى فـرد را  است كه آزادى مقبول و محترم زماني

از  پـيش فـرد   ). استدلال آنان اين اسـت كـه چـون   50، ص1381نويسندگان، 
بـر   يـز ن يخيپس وجود فرد بـه لحـاظ تـار    وجود داشته است،وجود اجتماع 

بـر   يبـه لحـاظ اخلاق ـ   يـز او ن يهـا  خواسـته  مقدم است و در نتيجـه، اجتماع 
بر  ييفردگرااز منظر  مقدم است؛ بنابراين اخلاق و ارزشاجتماع  يها خواسته

شـود.   و خواسـته فـرد ناشـي مـي    بلكه از اراده  مبتني نيست، يت خارجيواقع
 ياخلاق ـ يهـا  ارزش يگزينجا يو منافع فرد يشخص ييجوسوداينجاست كه 

  شود. مي همين نگاه ناشياز  ،با مذهب يبراليسماز وجوه تقابل ل يكي شود و مي
 ،بـراى فـرد   و آينـد  مـي  فرد به شـمار پيشگامان اصالت از  ،

گونـه   هـيچ  به خاطر خود جامعـه نيز جامعه ، آناناز نظر . اندلئقا فراوانيت ياهم
بـراي فـرد؛    منفعـت  جامعه ابزاري اسـت در جهـت كسـب   ه كبل، اصالتي ندارد

 / 248ص، 1374، دنزي ـگ ر.ك:( است اميال فردفرع بر  ،خواستن جامعه بنابراين
  .)120ص، 1384، ىكلاس

فرهنگـي و رفتـاري در جامعـه    ، علمـي  گوناگونهاي در عرصه، فردمحوري
تر آن در علوم انسـاني مشـهود اسـت   حضور قوي. ررنگ داردسكولار حضور پ .

، حقـوق   معيـاري بـراي  ، اسـت  ديعصر جد اومانيسم  جيخود از نتا  هك  ييفردگرا
را از   انسـان  واسـت   و مديريت به شمار رفتـه   سياست، ومتكح،  ياساس  قانون
. ســاخته اســتاز يــن يبــ  يعــيطب  يو مــاورا اخلاقــي،  يمــذهب  امكــو اح  ميتعــال



  

 

254  

د/
 نق
ب

كتا
 

 عل
ان
ض
رم

 ي
بار

ت
يف 

جا
وز

ر
يي   

از  يدار يهبر منافع جامعه در مكاتـب سـرما   آنفرد و تقدم منافع  دادن به يتاولو
واقـع اصـالت    در، محـوري اصـالت فـرد يـا فرد   . رويكرد برخاسته اسـت  ينهم

يز امروزه بر محوريـت اصـالت   و علوم انساني ن استحيوانيت شهوت و غضب 
  .تكون يافته است، ز حيوانيجهت ارضاي غرايفرديت و در 

  دارد:فراواني الات و نواقص كاش ،تفكر اومانيستي و فردمحوري نقد و بررسي:
ي و ماورا يترابطه انسان با خدا، معنويسم، اومان يارچوب معرفتهدر چ اولاً،

خدايي  هاي مبتني بر بي آموزهيك سو  از ،در اومانيسمشود؛ زيرا يقطع م يعتطب
از سوي ديگر، معنويت و ماوراي طبيعت نيز در آن معنايي نـدارد  و  حاكم است
 يحس ياو  يبه طور تجربو  يادراك بشر يرهكه خارج از دا ياتينظرو در نتيجه 

، باشـد  يفاقـد ارزش علم ـ  اييهنظر ينخواهند داشت و وقت يارزش علم ،باشند
و  ياليسـتي ماتر يكـرد آن سـازگار بـا رو   يشـناخت  معرفت يمبان كه يگرد ياتنظر
بـه عنـوان سـتون و    يـه،  پا ياتنظر ينخواهد شد و ا يگزينجا ،است يستياومان
ــد كــرد ( يعلــوم انســان يارچوب اصــلهــچ ، 1376ينــي، آو ر.ك:رشــد خواهن

  .)161ـ153ص
صـدد  در، استوار باشد پايه و اساس اومانيسم و اصالت فردكه بر  يعلم ،ثانياً

 يـن همـش ا  ، همـه بلكه در مقابل، نخواهد بود يقتبه حق يدنكشف واقع و رس
بـر   يعلم ـچنين  واقعدر . شود يلنا ينفع و سود فرد يشترينخواهد بود كه به ب

  .استوار خواهد شد ينفس و خودخواه يهوا، جهل يهپا
 علمـي  بـه هـرج و مـرج    ،يند اومانيسم استكه نتيجه و برآ اصالت فرد ،ثالثاً

هاي زيادي را به جامعه انساني و علمي تحميـل   و پيامدها و آسيبشود  منجر مي
معنا كه ملاك ارزش  ؛ بديننسبيت و شكاكيت خواهد بود، كند كه از جمله آنمي
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اراده و خواسته افراد است و معيار و مـلاك واقعـي و عينـي وجـود     ، و فضيلت
وزه علوم اعتبـاري مشـهودتر   در ح مسئلهاين . ندارد تا مبناي علم و ارزش باشد

موضوع ، ينياصالت فرد و خودبزيرا ...؛ علم اقتصاد و، علم سياست ؛ مانند:است
و در نتيجـه   اسـت  قرار گرفتـه  ياقتصاد وي حقوق، ياجتماع، ياسيس هاي دهيپد

ذائقـه افـراد   ، هـا تمايـل و خواسـته  ، هاي اين علوم ها و آموزه ملاك ارزش گزاره
به دليل ابتنـاي   علوم انساني امروزه اين؛ بنابرعيني و واقعي يامر ، نهجامعه است

  .پاسخگوي نيازهاي اصلي و فطري بشر نيستخود، » يتفرد« براساسآن 
، ياز مناسـبات اجتمـاع   يجـدا ، افـراد جامعـه   و وار به انسـان  نگاه اتم ،رابعاً

در حـالي  ، نشده اسـت  يانسان توجه يت اجتماعيه در آن به ماهكاست  ينگاه
ديدگاهي اسلام  بلكه، نه جامعه به تنهايي اصالت دارد و نه فرد، از نگاه اسلام كه

. اصالت قائل اسـت و هـم بـراي فـرد     كه هم براي جامعه معنا ؛ بديندارد متعادل
ها  خواسته، عواطف انساني، ها شهياند اصالت جامعه به معناي اصالت و محوريت

، اقتصـادى  ،فرهنگىتركيب ، يك جامعهها در انسانب كيتر در نتيجه ها و و اراده
، آنچـه  به عبارت ديگر؛ نه تركيب عناصر و افراد، تى استيمذهبى و ترب، اسىيس

. شـود  روح واحد آن است كه از آن به امت تعبير مـي ، دهنده جامعه است تشكيل
 جامعـه داراي حيـات و زنـدگي    ،)42: يـونس (» لكـلِّ أمُـة أَجـل    و« آيـه  براساس

ولـى روح واحـدى بـر    ، استقلال دارند آنافراد  تك ؛ هرچند تكستاى يكارگان
م سـلولى را  ك ـرد و هر فـردى ح يگه افراد را به خدمت مىكم است كجامعه حا

ات و ممـات و  ي ـح ،ه براى خـود كاى است دارد و سرانجام جامعه موجود زنده
آن را  هك ـل اسـت  ئ ـقا ي واقعيـت نـوع  براى جامعـه  خداوند. عمر و اجلى دارد

بتُم ولا  «: داند ش مىيارهاى خوكئول مس تلْك أُمةٌ قدَخلََت لهَا ما كسبت ولَكم ما كسـ
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ايـن  در  افـراد ، ولي در عـين حـال   ،)141 و 134: بقره( »تُسئلَُونَ عما كانُوا يعملُون
ار و و داراي اختيــ يســتندن ت و آزادىيــفاقــد حر الاراده و مســلوب جامعــه نيــز

  .و هستندآنان در مقابل كارهاي خود پاسخگ تك تكاند و  آزادي
تصويري از انسـان  ، محوريگرايي و عقلتجربه، اومانيسم، اين دنياگراييبنابر

رف توقف در ص. كه مادر همه مشكلات در علوم انساني است است ترسيم كرده
ن كه هم با خود و هم با ديگرا دهد مياو را مادون انسانيت قرار ، بودن بشر مادي

  ).14ص، 1379، نصر ر.ك:( در نزاع است

  شناختيمباني معرفت .2ـ3

، بر مباني معرفتي خاصـي اسـتوارند.   به ويژه علوم انسانيگوناگون امروزه علوم 
ى يكاين بربنا؛ است) مبتني گراييتجربه( گراييگرايي و علمعلم سكولار بر عقل

 انسـان قـادر   ؛ يعنـي سـت ى ايگراعقل، علم سكولارهاى فهمؤلعناصر و گر از يد
 براسـاس سـم  يولاركس. نـد كو حل  كهمه مسائل را در، با استفاده از عقل است

، مددپور ر.ك:( ندكعقلى قلمداد مىغير نى و نهادهاى آن رايهاى دافته، يمبنان يا
هـاى   يـان و بن پايـه عقل بر ، گراييبر مبناي عقل، گريبه عبارت د ؛)89ص، 1379
پاسخگويي بـه  قادر به  ،يازهاى انسانى بودهاسخگوى نه پكمى استوار است كمح

است و مستقل از وحـى   علم و دانشى در يداور نها ،عقل. جامعه است نيازهاي
  .قدرت اداره زندگى بشر را دارد ،هاى الهىهو آموز

اسـتوار  زى يستنيدهاي الحاد و بر شالوده غربي ىيگراعقلعقلانيت مدرن و 
، بـه عبـارت ديگـر   ؛ شـد عقل معرفـى  ضـد  ايپديـده  ،نيه دك ايبه گونه ؛است

حرمتـى نسـبت بـه     ضـرورتاً نـوعى بـى    ،گرفتن عقلكاربه ، گراييعقل براساس
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ت ياز شخص ـ يريتصـو  ،ييگرا عقل. رى و اعتقادى استكت در مسائل فيمرجع
  .وم شده بودكمح، دينيا هرگونه اقتدار ي يوح هرگونه دخالت وانسان ارائه داد 

؛ سم اسـت يولاركرى سكو مبانى ف هاپايهاز  نيز» محوريعلم« يا» ىيگراعلم«
بديل بوده ، در حيات علمي و اجتماعي انسان علم نقش و جايگاه اي كه به گونه

هـاى  افـت يدر، محـورى  . منظـور از علـم  جايگزين دين و معنويت شده اسـت  و
به طور ى يگراتجربهگرايي يا علم. آغاز شده است  ه ازكتجربى است 

 .)65ص، 1381ي، رسپاس ـيم( گـذارى شـد   يـه پا  به وسيله رسمى
عـت و  يت بـر طب يروزى بشـر ي ـپ ، مسـئله انينيشيبر خلاف پ ،دغدغه خاطر 

ى از يك ـن هـدف  ي ـا لـى كبه طـور  . ستن استيل راحتى زندگى و زين وسايتأم
عملى و  يرى علومگلكبه ش كهراهبردهاى اساسى پس از عصر روشنگرى است 

  .)126ص، 1377ي، نجف( دشومىمنجر ورى افن
ر جهـان از سـوى نهادهـاى    ين تفس ـيگزيپژوهش علمى جـا ، ديدر عصر جد
تعارض علـم   ،ن مقولهيى از محورهاى مهم در ايك از اين رو، ؛سنتّى شده است

م اسـت و  ينـى مقـد  ان معتقدند معرفت تجربى بر معارف ديگرا علماست. ن يو د
ار ي ـن معي ـد خـود را بـا ا  ي ـهمـه معـارف با  . استخت انسانى مرجع شنا ،تجربه

مقبول است و هرچـه   ،قابل تجربه حسى باشد چيزي كه. هرنندكشناخت منطبق 
 باعـث  طبيعـي  مـاوراي  كنارنهادن امور معنوي و. شودنارى نهاده مىكبه  ،نباشد

وم اجتمـاعي و  هاى عل ـى از رسالتيكخلأ در جامعه علمي و اجتماعي شده كه 
ن يدر غرب ا اين علومنقش . بود شدهدخلأ ياردن كرپ، ولاركدر جامعه س سانيان

ى و ي ـگرا حسبه دليل ابتنا بر  هك يخلأ؛ ندكر معنوى و روانى را پ كه خلأاست 
 ـ، قتيدر حق مسئلهين ا ؛ وليشده است ايجادمحورى علم يسـت و  ش نيسرابى ب



  

 

258  

د/
 نق
ب

كتا
 

 عل
ان
ض
رم

 ي
بار

ت
يف 

جا
وز

ر
يي   

 نـد ك حـل نمـى   ؛ ولـي انـدازد  مـي  ريزمانى بـه تـأخ   جهتكل را از مش خلأ فقط
  .)75ص، 1377، نوروزى(

كـه   با مشكلات زيادي مواجـه اسـت  ، محوريگرايي و علمعقل نقد و بررسي:
، گرايـي  عقل . براساسگردد ميهاي شناخت و معرفت بر، به راهترين ايراد آن مهم

حـس و  ، گرايـي  علـم  براسـاس عقل تنها راه و ابزار شناخت و معرفت اسـت و  
در دايـره علـم و دانـش قـرار      علم تجربـي  فقطناخت است و تجربه تنها راه ش

 تجربـه ، شناخت و معرفت به حس يهاراه در حالي كه از نگاه صحيح، گيرد مي
منـابع  از ز ي ـن كلي و شـهودي  و عقل يه وحكبل ،شود يمحدود نم و عقل معاش
  .دست يافتق يبه حقا توان مي ا بر آنهاكه با اتكاند  يشناخت انسان

ــر م ــلاز ديگ ــمشــكلات عق ــي و عل ــد را از  گراي ــه خداون محــوري اينك
گمـارد؛   كند و علم را به جـاي آن مـي   صدرنشيني در هستي و جامعه خلع مي
تواند وارد معـاني عميـق و   گرايي نميدر نتيجه، دانش مبتني بر حس و تجربه

توان به جزئيـات حقـايق    هاي داخلي پديدارها شود. با عقل و تجربه نميلايه
لطبيعه مانند معاد، معناي مرگ، سعادت و امثال آن آشنا شد. همچنـين،  مابعدا

توان بـا ايـن دو ابـزار بـه      عقل و تجربه خطاپذيرند و در بسياري از امور نمي
يقين و شناخت مطمئن رسيد؛ بنابراين شـكاكيت و عـدم قطعيـت در علـم و     

، غييـر تاز يـك سـو    محوري است؛ يعني گرايي و علم  ارزش از پيامدهاي عقل
حـق   در واقـع وجود ندارد.  يتغيريچيز ثابت و لا هيچ است و يجهان يواقعيت

هـر   باطـل و  توانـد  يدر عين حال م ـ يهر حق و وجود ندارد يحقيقت ثابت و
و از سوي ديگر، ابـزار عقـل و تجربـه نيـز خطاپذيرنـد؛ در       حق باشد يباطل

نقـش   ينكـه نتيجه باعث تزلزل معرفتي و قحطي يقين شده اسـت، بـه ويـژه ا   
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  .حقيقت و واقعيت، بيگانه كرده استرا نسبت به  براي علم، آن ابزارى
چنـين  . خـود را از دسـت داده اسـت   توان و اقتدار  يزانِعلم م، اساس ينبر ا
و تـوان   ردانساني و اجتمـاعي را نـدا  هاى  نسبت به ارزش يابىقدرت ارزدانشي 

 يمحـر  يعنـى ؛ نـدارد ، رانـد نسبت بـه اقتـدارى را كـه بـه آن حكـم مـى       اورىد
در  ،جداسـت  آن يـدهاى و نبا يدهابا اجتماعي وهاى پرسش يمابزارى از حر علم

داورى دربـاره   قح ـ، و عقلـى داشـت   ينـى د يتىعلم تا هنگامى كه هو حالي كه
اولاً و بالـذات بـه    يتو حاكم شترا دا ياسىاجتماعى و س، هاى فرهنگى ارزش

و عقلـى خـود را از دسـت     ينـى هاى د افق ،پس از آنكه علم ولي، بودمتعلق آن 
اقتـدار و  ، كشـد دسـت مـى   ياستاز داورى درباره قدرت و س دهد و زبونانهمى
و ابزارى لازم و  يلهآن به عنوان وس زاندازند و اقاهرانه بر آن دست مى، ياستس

  .)43ـ35ص، 1376، ياپارسان( كنندضرورى استفاده مى

  شناختيمباني دين .2ـ4

 أمبـد  انفكـاك . سـت ا سـم يولاركس يو اصول اساس ياز مبان، دنيان از يد ييجدا
اسـت.  بـه ويـژه علـم سـكولار      سـم يولاركس منشأ، يوياز قلمرو دن ينيقلمرو د

نفـي  و  علمـي و  ياز صـحنه اجتمـاع   يـن حذف د به معناي، جدايي دين از دنيا
به  ينيدضد ياو  ينيدغير اصول جانشيني ودر دين  يعيطب ياعتقاد به امور ماورا

 توان بـه اين تفكر را مي يهاسرچشمه منشأ واست. علم و دانش  هاي يهپاعنوان 
مشكلات و نقـايص موجـود در قـرون وسـطاى      و تيحيشده مس يفم تحريتعال

سـا و  يلكم يبودن تعـال : نارسـا نـد از ا عبارتها ترين آن ه مهمكمسيحيت ارجاع داد 
، ىكلاس ـ(  ) بـه وسـيله  سـم يرفرم( نىيت و نهضت اصلاح ديحيمس
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 ـ  خاستگاهمفهوم و  ،ايو دن  نيد  يجداانگاراين جريان )؛ بنابر14ص، 1384   يغرب
  ).142ص، 1376، الياده( است  د آمدهيپد  يحيمس  يدارد و در اروپا

 يـن د معنا كه ي است؛ بدينحداقل يندمبناي اصلي علم به ويژه علوم انساني، 
قلمـرو و گسـتره آن در   يجه، و در نت است شدهمحدود  يو اخرو يدر امور فرد
و  يـل در تحومسـئله   يابـد و ايـن  يبه حداقل كـاهش م ـ  ي و علميامور اجتماع

 ياخـرو  بـاطني، فـردي و   در امور يادعوت انب يريگ هدف بعثت و جهت يدتحد
ريشه دارد؛ از اين رو، علم و دانـش نيـز از قلمـرو ديـن خـارج شـده، ماهيـت        

؛ پوزتيويستي مبانيسكولار بر  ر اين اساس، علمسكولاري به خود گرفته است. ب
  تجربـه، ارجحيـت    غيرتجربـي، اصـالت    هاي از دانش  تجربي  علوم  تفكيك مانند:
 يـت ضـمن طـرد ترب   و  شـد و... بنا   غيرتجربي  هاي دانش  معنايي تجربي، بي  علوم

  دفـاع  هبهان  كه بهينا يژهو هحذف كرد. ب ياجتماع يرا از علم و زندگ ينديني، د
ـ مـذهبي     هاي با آموزش  و تخصص  علمي  هاي آموزش  ، ميان»علوم  استقلال«از 

 يـي گرا علـم   بـراي   تبليـغ   سـو بـه   از يك  فاصله  ايجاد نمود. اين ، فاصلهاخلاقي
  جـدايي   ديگـر، بـه    و از سـوي   داشـت   دنبـال   را به  سطحي  گرايي انجاميد و علم

بلنـد،   ر.ك:شـد (   منتهـي   مـذهبي  هاز جامع ـ  انكردگ ـ و تحصيل  گانآموخت دانش
  .)94ـ93 ص، 1 ، ج1378

قلي بـه مسـيحيت و متـون مقـدس آن     خاستگاه تلقي دين حـدا  نقد و بررسي:
كنند و داوري مي ،درباره علم و دين شده نان با مطالعه كتاب تحريفآ. گردد برمي

به جامعيـت  در حالي كه با توجه ، طبيعي است، مسيحيت براساسچنين داوري 
دينـي كامـل و جـامع    ، زيرا دين اسلام؛ خطاست ، چنين داوري كاملاًدين اسلام

براساس . و جامعيت آن گواه بر ارتباط علم و دين و امكان علم ديني است است
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دنيـا و   ميانگونه كه  ؛ هماندين و دنيا ارتباط وثيقي وجود دارد، ميان دين اسلام
 و الـدنيا  الحْيـوه  منَ اهرًايعلَمونَ ظَ« آيه راساس. بآخرت نيز همين رابطه مطرح است

منِ هرَةِ عالاخ ملوُنَ هباطن دنيـا  ، و ظاهر است و آخرت دنيا مقدمه)، 7: روم» (غَـاف
به عبارت ؛ دين اسلام هم به دنيا پرداخته است و هم به آخرت ،رو اين از؛ است
. اسلام به آن پرداختـه اسـت   ،ط بودبه هدايت و سعادت انسان مربو، آنچه ديگر

بـر ايـن   . از جمله امور مربوط به سعادت انسان است ،مسائل دنيوي و اجتماعي
ن اجتمـاعى اهميـت   ئول و ش ـئمسا همهبراى  بوده،اجتماعى  دينى اسلام ،اساس
هاى اسلامى كه به رابطه انسان با خـدا  حتى عبادت جا كه، تا آنل استئقا زيادي

ون حيات بشرى اهتمام ئبه همه ش اسلام. جنبه اجتماعى دارد زشود نيمربوط مى
قـرآن  . هـا برنامـه و قـانون دارد   و براى هدايت بشر در همه زمينـه است ورزيده 

  .ستاترين گواه اين مدعكريم و احاديث اسلامى بهترين و روشن
ــم، تفكــر ســكولار براســاس ــدر ز عل ــمي ــوذ عل ــيگرا ر نف ــا  ي يك، دئولوژي

 ـي ؛عامـل   سـه   نيزند و ا يم  را دامن  نيدر برابر د  ييباكيناش و  ييگرا تينسب   يعن
 ينف ـ  ني ـشـوند د  يم ـ  باعـث  نيدر برابر د  ييباكيو ناش  ييگرا تينسبيي، گرا علم

  نگـرش « :شـود   مجـدد فـرض   ريس ـازمند تفيا نيو شود   واقع شكا مورد يگردد 
  يـي گرا تيمنشأ نسـب ، است  مسيتويپوز  فلسفه  از رسوبات  هك  علم  به  يكدئولوژيا

آلـود   اعتماد و غـرض   قابلغير را  ينيد  يها و ارزش  اصوليي، گرا تيو نسب  است
در ابعـاد   ينـي و د ياله ـ يبه مبـان  توجهي بي). 94ص، 1378، بلند( »ندك يم  يتلق

 ـ باعـث  ،سكولار است ينظام علم يندآو بر يجاز نتاكه علوم  گوناگون روح و  يب
  .شده است يزن يو اجتماع يفرد يگشدن زندمعنا يب
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  هاي علم دينيزيرساخت. 3
هـاي آن؛ اعـم از مبـاني، روش،    مقصود از علم ديني، علمي است كه همه مؤلفه

هدف، موضوع، غايت، فايدت، محمول و... دينـي باشـد. در اينجـا بـه صـورت      
 هاي علم ديني اشاره خواهيم كرد. علـم دينـي نيـز    اجمالي به مباني و زيرساخت

ينـي،  علـم د  يمبانهاي خاصي استوار است. همانند علم سكولار، بر مباني و پايه
ي، خدامحور يا يدند از: توحا است كه عبارت ياسلام يلاص ياعتقاد يهمان مبان

 يـت و ولا يـت مرجعيت، انسـان، عـدالت، مهـدو    اللهي يفةخلنبوت، معاد، امامت، 
مبـارزه بـا   يـت،  اسلام بـا معنو  يوندپياست، و س يند ينيتعي، اسلام فقاهتيه، فق

، 1388ي، در مقابـل غـرب و... (مظفـر    ختگيعدم انفعال و خودبـا  يي،تحجرگرا
توان همانند مباني علم سكولار در مبـاني   اين مباني را مي .)229و  222ـ221ص

بندي كرد؛ ولي از آنجا كه  شناختي و.... طبقه شناختي، معرفت شناختي، دين هستي
بيـان تفصـيلي نيسـتيم، از طـرح مباحـث بـه صـورت         در اين قسـمت درصـدد  

كنيم و به صورت خلاصه، به تبيين ويژگي علم ديني  بندي يادشده پرهيز مي طبقه
  و ابتناي آن بر برخي مباني اعتقادي خواهيم پرداخت.

وحدت و هماهنگي خاصي بر عالم هسـتي  ، بيني ديني و الهي جهان براساس
اعـم از بـاور و   ؛ حيات انسـان  گوناگونابعاد . حاكم است به ويژه حيات انساني

ر نولوژى و ه ـكت، فرهنگ، اخلاق، حقوق، اقتصاد، استيس، علم و دانش، اعتقاد
جزئـى  ، رى داشته باشـد يدر هدايت و سعادت ابدي وي تأثاي  گونهه به چيزي ك

ون حيـات  . علم و دانش كـه يكـي از شـئ   ن اسلام استياز رسالت و موضوع د
 پيونـد و ربـط  ، در سـعادت انسـان دارد  و اساسي  محوريي نقشانساني است و 

 بـاور و ايمـان  ، از جملـه آن  كـه  انسان دارد يابعاد وجود ديگربا  و وثيقي دقيق
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واقعي نيز  علم، وابسته استمتكي و گونه كه ايمان بر علم و معرفت  است. همان
و انفكـاك  جـدايي   ،رو از ايـن ؛ استمبتني  بوده و بر آن قرين و همراه ايمانبا 
 راهاست كه  ها علمي شود و بهترين دانش زوال و نابودي هر دو مي باعث يكهر

سـعادت را نشـان    راهعلمـي كـه    . بر اين اساس،و سعادت را نشان دهد هدايت
 اين ديگـر ؛ بنـابر خواهـد بـود  شـرّ   جهل و بلكه، به اصلاح معاد نپردازدو  دنده

ابلاغ و نشر ، رىيادگ، يوجو جست، شفكجهت از  اطرافتعامل انسان با وجود 
بـا  و رد يمانى صورت گيد در حوزه اير بايت معرفتى او ناگزيلى فعالكو به طور 
  .هماهنگى و انسجام داشته باشد، م بر هستىكقانون حا
بـا  در انديشه اسـلامي   علم و دانش حتي علوم طبيعي و تجربي ترتيب، بدين
... وشناسـي   انسـان ، شناسـي  تي، هس ـشناسـي ماننـد مبدأ باورها و  مبانياز  برخي

. شـود ياد م ـيعه علم يمابعدالطب ير مباديبا تعب مبانين يدارد و از ا ارتباط مستقيم
 بـه جهـان و  انسـان   نوع نگـاه ، يكي از اين مباني، گفته شدتر  پيشگونه كه  همان
 جهـت از هـم  و  يعلم ـ يهـا پـژوهش  يريگجهتبه لحاظ است كه هم  يهست
بيانگر نوع پـژوهش و   تواند ميمسئله اين . مؤثر است، مدهآ يج به دستر نتايتفس

بـا نگـاه    انسـان موحـد  نگاه  شكيب ،رو از اين؛ باشد هستياو در  يجوو جست
علـم را بـه   ، يدي ـتوح با نگاه انسان موحد. ن به جهان متفاوت استيديب يفرد

از  چنين انساني. نگرديمبراي كشف كتاب شريعت يا كتاب طبيعت  يمثابه ابزار
 يامـر  ؛سراسر آكنده از امر اوسـت  ،است يداند كه جهان چون فعل الهيش ميپ

 يد كـه مـلاك اصـل   ي ـپـس توح . شود مي ادي» ريتسخ« ريكه در قرآن از آن با تعب
د در ي ـان توحيان سـر ي ـر كه بيشه است و تسخيك انديك فكر و يبودن  ياسلام

 ـ يارك م ـتد علم را» بودن ينيد«ي دو عنصر اصل، سراسر جهان است علـوم  . دبينن
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ان يو سـر  ير اله ـيتسـخ  يسـاز كشف و آشكار جهتاز  نگاه توحيدياز  يعيطب
هـاي  كشف افعـال و پديـده  كه در  دانشمندي. در جهان است يد افعال الهيتوح

 واقـع در  ،ابدينر او در جهان يو حضور تسخ يبر وجود الهيي هانشانه، توحيدي
-علمي كه حاصل مي در آن غالب است و يالحاد باورهايا يد ي ندارنيد باورا ي

، و دانـش در نگـاه توحيـدي   علـم  در حالي كه  ،خواهد بود» علم سكولار« شود
و فعل  ير الهيت از تسخينكه حكايا به جزي عني؛ است ياز افعال اله يخود فعل

 فقـط وجود علم را  ؛ زيرااست ياله يو فعل ياله يخود امر، دارددر جهان  ياله
، حقـوق  مسـئله دربـاره علـوم انسـاني ماننـد     اين . دادتوان نسبت  مي خداوند به

عد كه بيشتر با انسانيت انسان و ب... وشناسي  جامعه، شناسي، رواناقتصاد، سياست
بينـي الهـي    جهانگونه كه  يابد. همان ، اهميت فراواني ميكار داردروحي وي سرو

در ، را تغيير دهـد  جهت علوم طبيعيتواند  مي و معرفت هماهنگ نسبت به عالم
نوشـت  ؛ زيـرا سر تواند مسير و مقصـد آدمـي را تعيـين كنـد     علوم انساني نيز مي

خداونـد متعـال   ، به عبـارت ديگـر  . انسانيت انسان با اين علوم پيوند وثيقي دارد
مختلف  يياد و اشيوانات را آفريح و موجودات، ها دهيپد، زندگى، جهان، انسان

د تـا امورشـان را سـامان    ينى را بـه آنهـا بخش ـ  يقوانها و  تند و سنّكرا در آن پرا
همـه امـور را در   ، عـت نهـاد  يهاى متعدد را در آنها بـه ود  قدرت و توان .دنبخش
ــاخت ــادي ــوياو را جانشــ، ار انســان نه ــه  ، ســاختيش ن خ ــا ب از او خواســت ت

 ـكشـف  م بـر آنـان را   كن حايها بپردازد و قوان دهيوجوى پد جست د تـا بـراى   كن
  ).23ـ3ص، 1384، سىيو( رديش بهره گيخو آبادانى زندگى

 جهت علوم، مبيني الهي و معرفت هماهنگ نسبت به عالَ جهان بر اين اساس،
بـا پـذيرش ايـن مبـاني     ؛ بنابراين دارد مي و مباني خود را عرضه دهد ميرا تغيير 
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. ردك ـاني برخـورد  ك ـفرازمـاني و فرام  ،، به صورت معرفتي عـام علمتوان با  نمي
هـاي   فـرض  از پـيش  غيـر  مسلمان بايد مدار ودانشمند دين ها و مباني انگاره پيش
اصالت را بـه معرفـت    ،گرا دانشمند حس. گرا باشد مند غيرمسلمان و حسانديش

اشراقي و وحياني ـ را  ، ها ـ اعم از معرفت عقلاني  و مابقي معرفت دهد ميحسي 
بـه  مسـلمان   كي ـ؛ ولـي  پندارد ربط مي انگارد يا فرعي و ثانوي و بي يا ناديده مي

همـاهنگي در معرفـت   نـوعي  او دنبـال  . دنبال معرفت هماهنگ در عـالم اسـت  
مبـاني   ي و معرفت وحياني بر پايهمعرفت شهودي و اشراق، معرفت عقلي، حسي
بـه آن  نيـز  گراي غرب  ن تجربهااز منتقد برخيكه معرفت هماهنگي ؛ است ديني
بـا نگـاه   ، جـان دارد  به طبيعـت بـي   دارم معتقد و دينه انسان كنگاهي . اند رسيده
ه عقلانيـت  ك دين يا سكولارضدانسان . متفاوت است، و سكولار اعتقاد بيانسان 

رده ك ـ كجامعه و متافيزي ـ، تسنّ، فرهنگ، گرايي را جانشين خدا فردي و تجربه
خواهـد بـا    او مـي  كـار ه هر كهايي  بيند براي پروژه عالم را مواد خامي مي، است

. بـاوري كـه همـه مخلوقـات حتـي      نـد كروح و جـان ب  اراده و بـي  طبيعت فاقد
با انسـاني   ،داندميدر حال تسبيح خالق هستي  به طور دائم جان را مخلوقات بي

دانـد   نمـي  انسـاني كـه  . متفاوت اسـت  ،استدچار بحران معنا و هويت شده  كه
قسـام  انواع و ارود و دچار  مي و به كجااست از كجا آمده يا  ويست و چيست ك

ر دانش واقعـي  تواند توليدگ مي چگونه؛ هاي رواني است ها و فروپاشي افسردگي
، روح ، قطعـاً دانشـي بـي   شـود  مـي  چنين انساني توليد باشد؟ دانشي كه به وسيله
  .ساز باشد تواند انسان نمي اين دانش. ماشيني و خشن خواهد بود



  

 

266  

د/
 نق
ب

كتا
 

 عل
ان
ض
رم

 ي
بار

ت
يف 

جا
وز

ر
يي   

  خلاصه و نتيجه
زندگي  گوناگونهاي  حوزه در ينيو باورهاي د دين نقش، در تفكر سكولاريسم

از جملـه  . هـا انجاميـد  حـوزه  همهزدايي در سپس به دين رنگ شد؛ كماجتماعي 
بيشـترين   زداييحوزه علم و دانش است كه جريان دين، هاي حيات بشريحوزه

، ابـزاري ، دنيوي، علم را از الهي به عرفي، نقش را در آن داشته است و در نتيجه
است كـه امـروزه از آن بـه علـم سـكولار       كردهيني تبديل دغيرديني و حتي ضد

دارد. هاي فكـري فراوانـي   انگارهمباني نظري و پيش ،علم سكولار. شودتعبير مي
محـوري يـا   انسان، ىيگرا عقل، ىيگرا توان به علم مي ترين مباني آن از جمله مهم

ينـد  برآ ر حقيقـت اين مباني د. فردگرايي و ليبراليسم نام برد، مدرنيسم، سمياومان
  .است انسان و دين، معرفت ،علم، نگاه خاص به جهان هستي

 يـن اانگاري نسبت به جهان هستي از مباني علوم گونـاگون اسـت.   ماشين
از جملـه  اسـت.   يعلوم انسان يژهبه و ،نگاه امروزه روح حاكم در اغلب علوم

محوري يـا  سانمباني مهم علم سكولار، نوع نگاه به انسان است كه از آن به ان
 يسـتي اغلب علوم، در نگاه اومان يامروزه هسته مركزشود. اومانيسم تعبير مي

نيـز از نتـايج   » فردگرايـي «يـا  » اصـالت فـرد  «و مبنـاي  دارد ريشـه  به انسـان  
  اومانيسم است.

 بـوده  گراييى و علميگراعقل، سكولار علم هاىفهيگر از عناصر و مؤلى ديك
-مبناي دين، آخرين مبناي نظري علم سكولاراست.  شناختيكه از مباني معرفت
توليـد  ، اساس مباني يادشـده . بركنددين و دنيا تفكيك مي ميانشناختي است كه 

؛ زيرا علـوم توليدشـده   يابدتكون مي، و متناسب آن تفكر استدار علم نيز جهت
خـود  ، علـم مبتنـي بـر سـكولار    . اساس مباني ديني و سكولار متفـاوت اسـت  بر
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 يا يدتوح؛ مانند ياسلام يلاص ياعتقاد يمبانر خواهد بود و علم مبتني بر سكولا
در حالي كه ، علم ديني خواهد بود... و عدالت، امامت، معاد، نبوت، يخدامحور

و در  نددچار فقر شديد از اين لحاظ، به ويژه علوم انساني گوناگونامروزه علوم 
  ند.بر مباني سست و ضعيفي استوار ،مقابل
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